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   In this research, the biography and personality of Al-Mawardi are 

initially addressed, highlighting his notable contributions to both 

science and politics, and his numerous works in these fields. Following 

that, the opinions of prominent Sunni scholars regarding him are 

presented. Among these, some Ash'ari scholars, such as Ibn Salah and 

Al-Dhahabi, regard him as a Mu'tazilite and attribute certain beliefs to 

him. However, some scholars refute these claims, considering him to 

be of the Ash'ari school of thought. According to them, Al-Mawardi 

agreed with certain Mu'tazilite ideas while questioning others. This 

paper examines Al-Mawardi's inclination towards Mu'tazilite ideas, 

particularly regarding the absence of divine will in the commission of 

sins by individuals, the free will of individuals in creating good and evil 

deeds, the issue of predestination, and the rational judgment of good 

and evil. Additionally, Ash'ari concepts such as the creation of the 

Quran, the created nature of Paradise, and the vision of God are 

analyzed and critiqued through content analysis. Instances where Al-

Mawardi agrees or disagrees with Mu'tazilite thought are also 

discussed. Furthermore, Al-Mawardi's interpretative views are 

compared with the fundamental principles of both the Ash'ari and 

Mu'tazila schools. In conclusion, these perspectives are summarized, 

and Al-Mawardi's viewpoints and school of thought are articulated. 

Generally, theologians and scholars like Al-Mawardi use rational and 

narration methods to explain and prove religious beliefs and respond to 

opponents' doubts. In this context, the most important source of 

narrated beliefs after the Holy Quran is the Hadith, which is duly 

considered in this research. 
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 تطبيقی 

مخننتب بننه زننندگی نامننه و شخصننيت منناوردی پرداختننه شننده اسننت كننه در طور در ايننپ پننژوهش ابتنندا بننه    

زمينننه علننس و سياسننت زبننان زد بننوده و آثننار متعننددی در ايننپ زمينننه دارد  سننسن سننخنان بزرگننان اهنن  سنننت 

در مننورد او بيننان شننده اسننت  در ايننپ ميننان، برخننی از انديشننمندان اشننعری هم ننون ابننپ  ننلا  و  هبننی 

كنننند  برخننی انديشننمندان ايننپ سننخنان را رد كننرده هننايی را بننه او وارد میبتدانننند و نسنناو را معتزلننی می

هننا منناوردی در برخننی مسننا   موافننو اعتننزاب بننوده و در برخننی دانننند؛ از ن ننر آنو او را اشننعری مننمه  مننی

 های اعتزالننیبننرد  در ايننپ نوشننته شننواهد تماينن  منناوردی بننه انديشننههننا را زيننر سنن اب مننیديگننر باورهننای آن

عنندم ارادا الهننی در ارتكنناب گننناه توسننا بننندگان، اختيننار بننندگان در خلننو افعنناب خيننر و شننر، ورد در منن

مانننند قا نن   هننای اشننعریانديشننه بننه اسننت  حسننپ و قننبح عقلننی مننورد بررسننی قننرار گرفتننه و مسننهله قنندر

شننده و مننورد  پرداختننه بننه روت تیلينن  میتننوارويننت خداوننند و  بننودن بننه خلننو قننرآن، مخلننوت بننودن بهشننت

قنند و بررسننی قننرار گرفتننه اسننت  مننواردی را نيننز كننه در آن منناوردی موافننو يننا مخننالف بننا اعتننزاب اسننت بيننان ن

هننای تفسننيری منناوردی بننا ا ننوب فكننری اشنناعره و معتزلننه تطبيننو داده شننده شننده اسننت  هم نننيپ دينندگاه

لننی، طور كبننه بننندی ايننپ ن رهننا مطننر  و دينندگاه و مننمه  او بيننان شننده اسننت اسننت  در پايننان،  م 

متكلمننان و انديشننمندانی مانننند منناوردی در آثننار خننويش بننه شننيوا عقلننی ن نقلننی، بننه تبيننيپ و اثبننات عقاينند 

تننريپ منبنن  عقاينند نقلننی پننن از قننرآن پردازننند  در ايننپ ميننان، مهسدينننی و پاسنن  بننه شننبهات مخالفننان می

 كريس، احاديث است كه در ايپ پژوهش به آن ترتي  اثر داده شده است 

 17/08/1402تاري  دريافت: 

 28/05/1403تاري  پميرت: 

 مقاله علمی پژوهشی

 

 مقدمه  1

تريپ رسالت آن تبييپ و تثبيت عقايد دينی و اسلامی است كه مهسهای تريپ علوم دينی و دانشعلس كلام از كهپ

گيری از روت عقلی و نقلی ويژگی بر ستۀ دانش كلام است؛ بديپ معنا بهرهدينی است   هایها و شبههپرسشپاس  به 

ای از اعتقادات توان به اثبات پارهتوان میكه منب  عقايد، متون دينی يعنی قرآن و احاديث است و از طريو عق  می

ولی احاديث  است، پرداختهاگر چه تعداد زيادی از آيات قرآن به تبييپ و معرفی مسا   كلامی پرداخت  در ايپ ميان، 

در ن ر گرفتپ روت  دانشمندان زيادی از ديرباز بهپردازد  از ايپ روست كه يت عليهس السلام به  ز يات آن میاه  ب

 د نپرداز مسا   كلامی می عقلی و نقلی و تو ه به متون روايی به تبييپ
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بصری و شافعی است  است كه ايشان اوردیابوالیسپ علی بپ میمد بپ حبي  معروف به ميكی از ايپ دانشمندان 

كه در همه علوم تبیر داشت  برخی از علمای گمشته با تو ه به بيان عقايدت در برخی آثارت، ممه  اعتزاليت را به او 

مسلمانِ اه  سنّت است كه معتقد  متكلماندانند  مُعتَزِله گروهی از دهند و او را نزديک به ن رات معتزليون مینسبت می

دانند  ايپ ا  ، ثمراتی در حاكس می وحيانیهای را بر آموزه عق  ن رید  معتزله هستن نق به ا الت عق  در برابر 

يت ن ام فكری و عقايد دينی آنان به همراه داشته و برداشتی ويژه از 
ّ
به دست داده است و بديپ  عدب الهیو  توحيدكل

دسته از متون دينی كه به ظاهر، با عق  ناسازگار است، پرداختند  برخی هم ون ابپ  لا  وقتی وسعت  و، به تأوي  آنر 

اشاعره معتقد به  بر هستند  ا از اعتزاليت دور دانستنددانش و شاخه های فراوانش را ديدند، ن رات او را  كر كرده و او ر 

گويند يعنی به قدر و تقدير معتقدند  بر طبو ن ر اشاعره همه اعماب انسانی مخلوت و معلوب  و لما به ايشان قدريه می

عدب الهی  ستجو تريپ اختلاف اشاعره و معتزله را بايد در مورد دو مسأله توحيد و خداست و آدمی اختيار ندارد  بزرگ

كردند و از آن معتقد به  بر در رفتار آدمی شدند، اما معتزله توحيد را به نمود  بديپ ترتي  كه اشاعره بر توحيد تكيه می

اشاعره معتقدند كه قوب به  .گرفتندنیو ديگری تعريف كرده و از عدب الهی ضرورت آزادی و اختيار انسان را نتيجه می

بر ايپ اساس گرايش ماوردی مورد تیقيو و  .ن در واق  نفی توحيد الهی است يعنی شرک استاختيار و فاعليت انسا

 گيرد  بررسی قرار می

های مختلفی كه كند و سسن به ديدگاهساختار پژوهش به ايپ  ورت است كه ابتدا شخصيت ماوردی را معرفی می

های كند  در ادامه ديدگاهها را  كر میخته و دلاي  آندر خصوص گرايش ماوردی به اشعريت يا اعتزاليت و ود دارد پردا

بندی گردد و در پايان يک  م تفسيری ماوردی با ا وب فكری اشاعره و معتزله مورد تطبيو قرار داده شده و تیلي  می

 گردد  ارا ه می

میمد نوری در ساب نوشته « های سياسی ماوردیها و گرايشنگارت»توان به مقاله در خصوص پيشينه تیقيو می

گرايی سياسی اه  واق »، مقاله 1372نوشته چنگيز پهلوان « ماوردی، نگاهی به زندگی و آثار او»، هم نيپ مقاله 1375

 كاظمی نوشته علی« تراز خداوند، عدالت از من ر ابوالیسپ ماوردی»و مقاله  1395اثر احمد بستانی « سنت و  ماعت

 اشاره كرد  نوشته میمد الهاشمی « فيّه و الاعتزابالماوردی بيپ السل»و به مقاله 

 عرفی شخصيت ماوردی و تفسير ویم  2

دنيا هجری قمری در شهر بصره به 264ابوالیسپ علی بپ میمد ماوردی در نيمه دوم قرن چهارم هجری در ساب 

ای فرهيخته بزرگ بود و در خانوادهآمد  او تیصيلات آغازيپ خود را در بصره فرا گرفت و از شاگردان ابوالقاسس الصيمری 

در بغداد  450ها بود و در آخريپ روزهای بهار ساب شد  در آن زمان او پيشگام  نبش علمی در بسياری از زمينه

( ماوردی در فقه دارای ممه  شافعی است و در عقيده به اشاعره تماي  دارد 104، 1400درگمشت )كماب الديپ امام، 

 دهند  نسبت اعتزاليت می« قدرت انسان»و « خلو شر»ايشان، برخی او را در دو مسأله و باو ود سلفی بودن 

های مختلف سب  شده بود كه شهرت خوبی در زمان خود داشته باشد و در فقه سررشته خوبی مطالعه او در زمينه

سبک ادبی خا ی برخوردار بود  های متقدم بود  افزون بر ايپ، آثار او ازداشت  هم نيپ يكی از بهتريپ مفسران در سده

او زندگی خود را با فروتنی با مقام و موقعيت و ثروت خود و با بزرگواری پشت  كه نشان از استعداد ايشان در ايپ زمينه بود 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
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ماوردی در  .كردندهای او را نق  میسر گماشت  رهبری شافعيان در زمان وی رشد كرد و فقها با نگاهی باشكوه ديدگاه

هايی كه در شهرهای مختلف انجام داده بود لق  قاضی ای داشت  هم نيپ با تو ه به قضاوتاستعداد ويژه سياست

القضات به او داده بودند  بنابرايپ بايد گفت وی سياستمدار درخشان، نويسنده ادي ، فقيه و از میققان كوشا در زمان 

 ( 3، 1397)ف اد عبدالمنعس، .خود است

ها های حقوت عمومی مانند ساماندهی مقامات و مشروعيت انقلاب و انواع دولتدی در ن ريهباورهای سياسی ماور 

شويس  او در زمان خليفه القا س بامرالله به عنوان نبايد از چارچوب زمانی آن خارج شود وگرنه در ايپ امر دچار خطا می

های مختلف سب  شد كه در زمينه سياست ششد و تبیرت در دانهای سياسی فرستاده مینماينده خليفه به مأموريت

های فرهنگی ايپ دوره گسترت يافت  او در قواعد عربی و زبان های او به اندازه افوهايی داشته باشد  افونوشته

دانشمند بود و با فلسفه آشنا بود و در سياست،  امعه و اخلات سرآمد بود و در زمينه فقه، حديث و تفسير قرآن شريف 

 (106، 1400)كماب الديپ امام،   شتآگاهی دا

كند تفسير النكت والعيون ماوردی در ميان اه  سنت از شهرت برخوردار است  در مقدمه ايپ تفسير مصنف بيان می

كه ماوردی در ايپ اثر، به  م  ميان اقواب و آرای مفسران و انديشمندان گمشته و معا ر خود پرداخته و ضمپ بررسی 

ها پرداخته  ورت كه اقواب مختلف در تأوي  آيه را آورده و به تفصي  آنیتم  نيز اشاره كرده است؛ بديپها، به معانی مآن

ها اكتفا نموده و بدون است  هم نيپ گاهی به تو يه و تر يح برخی از اقواب پرداخته و در بسياری فقا به نق  آن

ايپ اثر، افزون بر تبييپ لغوی آيات به تفسير آياتی پرداخته ( ماوردی در 6/1تا، )ماوردی، بی  توضيح خاص رها كرده است

  پوشی كرده استباشد و از تفسير ساير آياتی كه معنای آن واضح بوده چشسكه معنا و تفسير آن، از ديد عموم مخفی می

 (6/1)همان، 

 های متفاوت انديشمندان پيرامون گرايش ماوردی به اشعريت و اعتزابديدگاه  3

انديشمندان اه  سنت به معتزلی بودن ماوردی باور دارند  در ايپ ميان، حافظ بپ  لا  مولف علوم حديث  برخی از

كنند  سبكی در كتاب نوين اسلام، بيشتريپ تاكيد را در خصوص معتزله بودن ماوردی بيان میو حافظ  هبی تاري 

گويد مپ كند بيان كرده و میاعتزاب به آن افتخار مینويسد كه آن ه ماوردی از از حافظ بپ  لا  می« طبقات الشافعية»

كنس )سبكی، ای نرسيدم  و از او عمرخواهی میدرباره ماوردی كه خدا از او راضی باشد و متهس به اعتزاب است به نتيجه

او نسبت  كند و شأن و منزلتش كمتر از كسانی كه به( از  مله كسانی كه اعتزاليت را از ماوردی نفی می270/5، 1383

اند )سيوطی، باشد تاج الديپ سبكی است كه سيوطی و داوودی در طبقات مفسريپ از او نام بردهاند نمیاعتزاليت داده

گويد شايسته نيست كه اسس اعتزاب ( و حافظ ابپ حجر كه در لسان الميزان از ماوردی دفاع كرده است و می72، 1403

 (260/4، 1390بر او اطلات گردد )ابپ حجر عسقلانی، 

بر ابپ میمد با قضات ابوالیسپ « ميزان اعتداب»سسن  هبی در نسبت دادن ماوردی به اعتزاليت در كتابش 

(  هبی نسبت خود را به طور كلی و بدون استناد به 155/3تا، گويد: او  ادت هست ولی معتزله است ) هبی، بیمی

كلام ابپ  لا  « سير أعلام النبلاء»م نيپ در كتاب خود به نام مدرک و بدون دلي  به ماوردی وارد كرده است   هبی ه

كردم تا زمانی كه يافتس او گاهی اوقات شود و مپ پيشتر از او عمرخواهی میكند كه او به اعتزاب نسبت داده میرا نق  می

ها را اوند عبادت بتگويد: خد( برای نمونه در تفسير خود می68/24، 1375كند ) هبی، ها را انتخاب میاقواب آن

ياطيپَ »خواهد و در مورد آيه نمی
َ

ا ش  نَبِيٍّ عَدُوًّ
ِّ

 
ُ
ها دشمنان گفت: حكس كرديس به اينكه آن (112نعام، الا«)َ عَلنا لِك
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( پن تفسير او ضرر بزرگی زده است  554/1تا، ها نشديس )ماوردی، بیها را در دشمنی رها كرديس و مان  آنهستند يا آن

ها موافو نيست، كند كه او نسبتش با معتزله را كتمان كرده است، اما در خلو قرآن با آنقوب ابپ  لا  بيان می سبكی از

( هم نيپ در مورد قوب خداوند متعاب كه 270/5، 1383هاست )سبكی، ولی در قدر)سرنوشت( نيز موافو آن

قْنَاهُ بِقَدَرٍ »فرمود:
َ
يْءٍ خَل

َ
 ش

َّ
ا كُ   (  143/4تا، گويد: يعنی به حكس سابو  )ماوردی، بیمی( 49قمر، ال«)إِنَّ

بر طبو ن ر ابپ  لا  بنا نموده  -نسبت دادن ماوردی به اعتزاليت –رسد بنا به دلايلی  هبی ن ر خود را به ن ر می

ميزان  است: اوب اينكه اكثر سخنان او در منتس  كردن ماوردی همان سخنان ابپ  لا  است، خواه آن ه را كه در كتاب

 ورت مفص  بيان كرده است  دوم: آن ه كه از ادله در طور مختصر بيان كرده يا آن ه را كه در سير اعلام النبلاء بهبه

انتساب ماوردی به اعتزالی بودن  كر كرده در تفسيرت مو ود است كه  ز مواردی بيشتر نيست  مساله انتساب ماوردی 

اند نه همه آن  با ايپ و ود پسوشيده اند و برخی از ادله را آوردهصيلش  كر كردهبه اعتزالی را ابپ  لا  و اسه  در تف

 نيست كه  هبی متاخر از وفات حافظ بپ  لا  است 

گويد: علی بپ میمد بپ حبي ، امام  لي  القدر و معروف به ماوردی است، در ممه  دست تاج الديپ سبكی می

 (106، 1400شت )كماب الديپ امام، بالايی داشت و تسلا كام  در همه علوم دا

كند كه معتقد است او معتزلی نيست، سيوطی در شر  حاب ماوردی در طبقات مفسريپ ن ر ابپ سبكی را بيان می

 (72، 1403باشد و ايپ بلايی است كه بر اه  بصره غلبه پيدا كرد )سيوطی، ولی قا   به قوب قدر می

گويد: علی بپ میمد قاضی القضات ابوالیسپ ماوردی اب ماوردی میحافظ بپ حجر در لسان الميزان در شر  ح

، 1390فی نفسه  ادت است اما او معتزلی می باشد، اگرچه سزاوار نيست او را معتزلی مطلو بناميس)عسقلانی، 

 (64/18، 1375كند كه ممه  او شافعی است ) هبی، گويد چنيپ ا ازه ای نداريس و بيان می( و  هبی می260/4

گويد: ماوردی در ساب چهار د و پنجاه درگمشت، او دانشمند درخشانی بود كه اقوت حموی در مورد ماوردی میي

  ( 53/15، 1381چه كه مپ از آن آگاه نيستس )ياقوت حموی، در مورد فروع، شافعی و در ا وب معتزلی بود؛ بنابر آن

ت بوده است 626ت يافته است و وفات او در ساب روشپ است كه ياقوت حموی زودتر از سبكی و حافظ بپ حجر وفا

كه كلامش با تاخير بيان شد ايپ بود كه به مسهله نسبت دادن ماوردی به اعتزالی بودن متعلو است كه وی به و دلي  ايپ

  ای موافقت يا تا يد آن را  كر كرد 

ها نبود و در همه ا وب موافو آن كند كه ماوردی درداوودی  اح  كتاب طبقات المفسريپ در تر مه خود بيان می

ها بود و ايپ  بلايی بود كه بر بصريون كه بهشت مخلوت است مخالف است، در قوب قدر موافو آنبرخی چيزها از  مله ايپ

(  سسن كلام سبكی را كه سيوطی از او در طبقات المفسريپ نق  كرده است، 428/1ت، 1403غلبه پيدا كرد)داودی، 

 كند بيان می

 های اعتزالی از ن ر برخی انديشمندانشواهد تماي  ماوردی به انديشه  4

آن ه در تفسير ماوردی  كر شده است در آياتی است كه اه  تفسير اشاعره و معتزله در آن با هس اختلاف دارند  در 

و باط  و هم نيپ بيان  واق  تفسير او به  راحت به ايپ موارد نسرداخته است و شايد مقصود او بيان آن ه كه اعس از حو

های مخالف و موافو است، باشد  به هميپ دلي  از اقواب شبيه ايپ موارد وارد شده و به او نسبت اعتزالی داده ديدگاه
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 اند،شده است  در ايپ بخش شواهدی كه برخی از انديشمندان اه  سنت در تماي  ماوردی به ا وب معتزله  كر كرده

 :گيردمورد اشاره قرار می

 عدم اراده الهی در ارتكاب گناه توسا بندگان  1  4

اند عبارت است از آنكه خداوند های ماوردی كه از ن ر ابپ  لا  مطابو با ا وب اعتقادی معتزلهيكی از ديدگاه

د و كنخواهد  معنايش ايپ است كه بنابر ا وب معتزله خداوند گناهان را برای بندگانش اراده نمیها را نمیپرستش بت

، 1383گيرد كه توسا ابپ  لا  بيان شده است )سبكی، ها قرار میايپ مسهله فرعی است كه  ي  ا   عدب نزد آن

 (554/1، 1412؛ ماوردی، 270/5

 اختيار بندگان در خلو افعاب خير و شر  2  4

كند  ايپ را خلو نمیكند چنيپ است: خداوند شر شاهد دومی كه ابپ  لا  در تأييد اعتزالی بودن ماوردی  كر می

دهد  افزون بر ايپ ابپ گيرد و ايپ يعنی اينكه خداوند قبيح را انجام نمیهس مسهله فرعی است كه  ي  ا   عدب قرار می

جِپِّ     * و ايپ»گويد: ماوردی در مورد آيۀ  لا  می
ْ
نْنِ وَال ِ

ْ
يَاطِيپَ الْ

َ
ا ش ّ عَدُو ّ

ٍ
 نَبِي

ّ
 ِ

ُ
نَا لِك

ْ
لِكَ َ عَل

َ
نه برای هر پيامبری گووَكَم

دو و ه و ود دارد: اوب: به ايپ معنا «  علنا»گويد: در (، می112الانعام/ «)دشمنانی از شياطيپ انن و  پ قرار داديس

، 1383ها نشديس )سبكی، ها را بر دشمنی رها كرديس و مان  آنها دشمپ هستند  دوم: ما آنكه حكس ما ايپ است كه آن

 (554/1، 1412؛ ماوردی، 270/5

 باور به قدر  3  4

كند موافقت كردن او با شاهدی كه ابپ  لا  در مورد ماوردی  كر كرده، در  ايی كه سبكی از آن نق  می سوميپ

معتزله در مسأله قدر است و ايپ همان بلايی است كه بر بصريون غلبه پيدا كرد كه دچار نقب و عي  شدند )سبكی، 

1383 ،270/5) 

گويد كه ابپ  لا  نگفته است  از ن ر او، ماوردی با خصوص ن ر ماوردی درباره قدر، مطلبی می حافظ  هبی نيز در

 شیءٍ خلقناه بِقدرٍ   »معتزله در قدر موافو است و قوب ماوردی در مورد آيه 
ّ

آورد؛ ( را به عنوان شاهد می49القمر/ «)انّا ك 

 (64/18، 1375يد ) هبی، آيعنی به حكس سابو كه مدلوب ايپ عبارت در تفسيرت می

 باور به حسپ و قبح عقلی  4  4

آيد يا عق ، ماوردی معتقد است كه دست میاز ن ر حافظ بپ حجر، در مورد و وب احكام كه آيا و وبش از شرع به

شود كه همان مسأله حسپ و قبح عقلی است  آيد  ايپ مسأله فرعی است كه در ا   عدب داخ  میدست میبا عق  به

پ حجر معتقد است مسا لی كه معتزله بر آن توافو دارند و معروف است مسهله و وب احكام و عم  به آن است كه آيا اب

شود و مسا   ديگری كه در تفسيرت و غير گويد از عق  استفاده میشود يا عق  كه ايپ ممه  میاز شرع استفاده می

كند و بالاتريپ ا تهاد او در ها اشاره میاعراف به انشاء عبادت بت شود)از آن  مله( همانا او در تفسير سورهآن يافت می

 (155/3، 1390مقالات معتزله است )ابپ حجر عسقلانی، 

 ارزيابی شواهد معتزلی بودن ماوردی با ا وب فكری اشاعره و معتزله  5
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ابپ  لا ،  هبی و ابپ حجر  آزمايی شواهد مورد ادعایدر ايپ بخش با مرا عه مستقيس به تفسير ماوردی، به راستی

پردازيس  سسن ديدگاه انديشمندان شاخب اشعری و معتزلی را  هت تاييد و رد ايپ مسا   در تماي  ماوری به اعتزاب می

 كنيس بازگو می

 عدم اراده الهی در ارتكاب گناه توسا بندگانتیلي  شاهد   1  5

گويد: همانا خداوند عبادت وردی در تفسير سوره اعراف میچه را كه ماكه پيشتر بيان شد حافظ بپ  لا  آنچنان

نْ »فرمايد: كند: موض  سخپ ما از آيه قوب خداوند است كه میخواهد سسن چنيپ بيان میها را نمیبت
َ
نَا أ

َ
ونُ ل

ُ
وَمَا يَك

نَا هُ رَبُّ
َّ
اءَ الل

َ
نْ يَش

َ
 أ

َّ
كند: اوب: بازگشت به قريه )روستا( قوب را  كر می (، ماوردی در تبييپ آن دو89عراف/ الا «)نَعُودَ فِيهَا إِلا

گرديس به ملت كفر و اند  دوم: قوب  مهور است، برمیكه برخی متكلمان ايپ را گفتهفقا به خواست خدا است، چنان

 ها عبادت بت

ت؟ به خواهد، پن و ه ايپ سخپ از شعي  چيسها را نمیكند كه اگر گفته شده كه خدا عبادت بتسسن بيان می

ها ها  ايز نيست  دوم: اگر او عبادت بتها تعبد به بتاوب: در ملت آن ايپ پرسش به سه  ورت پاس  داده شده است:

را بخواهد، پن عبادت او اطاعت خدا خواهد بود زيرا او خواسته است، مانند تع يس سنگ حجرالاسود  سوم: ايپ قوب از 

خِيَاطِ »نند قوب خداوند متعاب شعي  بنابر تبعيد)بُعد( و امتناع است ما
ْ
 فِي سَسِّ ال

ُ
جَمَ 

ْ
ی يَلِجَ ال ها تا كلاغ و قوب آن« حَتَّ

  (     40/2-39تا، خاكستری )ماوردی، بی

خواهد پن دلي  ايپ ها را نمیبرخلاف ديدگاه ماوردی، اشاعره بر ايپ باورند كه اگر گفته شده كه خداوند عبادت بت 

خواهد و ايپ همان عيپ ممه  معتزله است  فخر رازی ها را نمیست كه خداوند عبادت بتسخپ چيست، زيرا مسلس ا

خواهد و معتزله تمسک گويند خداوند كفر را میا یاب ما به ايپ آيه تمسک كرده و می گويد:در خصوص ايپ آيه می

( ابوحيان در تفسيرت 185، ص7ج ت،1401خواهد )فخررازی، كنند به آن بنابر ايپ كه خداوند  ز خير و  لا  نمیمی

، 7، ج1420كه كفر و ايمان به خواست و مشيت الهی نيست )ابوحيان، گويد كه ممه  معتزله قا   است به ايپمی

گويد خداوند متعاب اگر بخواهد م منان را به می« الا ان يشاء الله»( زمخشری هس در تفسيرت  ي  آيه 187-185ص

 كند  ( ولی ابپ منير آن را رد می76/3ت، 1407گرداند)زمخشری، كفر برمی

معتزله معتقدند كه بنده قادر است افعاب خير و شر را خلو و ايجاد كند و در  هان آخرت از ن ر ثواب و عقاب مستیو 

عدالتی منزه و پاک است و ايپ كار كفر و گناه همان چيزی است كه انجام داده و خداوند متعاب برای افزودن شر و بی

ها خداوند  ز خير و طور كه اگر عدب ايجاد كند عادب است  از ن ر آنست، زيرا اگر ظلس خلو كند ظالس است همانا

ت، 1411دهد و ايپ از  هت حكمت رعايت  لا  بندگان بر خداوند وا   است )ر ک  سفارينی،  لا  انجام نمی

76/1   ) 

خواهد، زيرا بر ات نمیمعتقد است خداوند كفر را برای بندهبنابرايپ ماوردی در ايپ مسأله موافو معتزله است و 

خواهد، زيرا او مالک همه چيز گويند كه خداوند كفر را برای بندگانش میخداوند ا لح وا   است  حاب آنكه اشاعره می

 و هس يسهلون»فرمايد: كه میاست و در همه چيز به تنهايی تصرف دارد؛ چنان
ُ

 عمّا يفع 
ُ

( كه 23نبياء/ لاا«)لايُسه 

( و ايپ خواستپ مو   7زمر/ ال«)و لا يرضی لِعِباده الكفر»ممكپ است خداوند چيزی بخواهد ولی راضی به آن نباشد: 
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  واز آن نيست 

 اختيار بندگان در خلو افعاب خير و شرتیلي  شاهد   2  5

ا »پيشتر سخپ حافظ بپ  لا   ي  آيۀ  ّ عَدُو ّ
ٍ

 نَبِي
ّ

 ِ
ُ
نَا لِك

ْ
جِپِّ َ عَل

ْ
نْنِ وَال ِ

ْ
يَاطِيپَ الْ

َ
بيان «  علنا»و دو و ه در تبييپ « ش

كرديس  از ن ر آلوسی، ظاهر آيه موافو قوب اه  سنت است  همانا خداوند متعاب خالو شر است، خالو خير هس است  

احكمنا و     است، تأويلات مث  خلينا يا  يرنا يا امرنا يا اخبرنا يا «  علنا»كنند كه معتزله در نصوص مختلف خود بيان می

 ( 4/8ت، 1415معتزله غلبه پيدا كرده است )آلوسی، 

ها را دشمپ رسوب خدا قرار داده و ترديدی نيست كه ايپ دشمنی گويد: خداوند آنفخر رازی در تفسير ايپ آيه می

دهد كه  يانی  واب میكفر و معصيت است، بنابرايپ خالو خير و شر و طاعت و معصيت و ايمان و كفر خداوند است  

گويد: انّه كفرهُ، يا از خواهد به كفر انسان حكس دهد میمن ور از ايپ  ع  حكس مث   ايی است كه وقتی فردی می

خواهد بفرمايد برای رسوب دشمنان است؛ بنابرايپ عدالتش بخواهد خبر دهد: انّه عدله، در اينجا هس كه خداوند می

  فرمايد: انّه  علهس اعداءمی

گويد چون خداوند حضرت رسوب)ص( را برای  هانيان فرستاد و او را مختب به آن معجزه كرد، پن ابوبكر الا س می

فأنت المی »به او حسادت كردند و ايپ حسادت سب  دشمنی شد پن ايپ تأوي  ) علهس اعداء( مانند ايپ قوب است 

 (161/7-160ت، 1401كه ايپ پاس  ضعيف است )فخر رازی،«  يرتهس لی حسدا

گويد: ظاهر در  علنا همان مصيرهس اعداء الانبياء است و ايپ عداوت كفر و معصيت است كه خداوند ابوحيان می

« خلينا بينک و بيپ اعدا ک»( زمخشری هس 207/4، 1420خلو كرده است، معتزله هس چنيپ تأويلی دارد )ابوحيان، 

 را معتقد است و برخی تأويلات ديگر  

كند كه  دور فع  بر حس  مصلیت است  يعنی زله عدب همان چيزی است كه حكمت آن را اقتضا میاز ن ر معت

كند )شهرستانی، چه كه بر او وا   است خللی وارد نمیشود و بر آنهمه افعاب خداوند حسنه است و او دچار قبيح نمی

1364 ،52/1 ) 

خداوند شر را خلو نكرده است  حاب آنكه قوب اشاعره ايپ  بنابرايپ ماوردی در ايپ مسأله موافو قوب معتزله است كه

 است كه خداوند تعالی خالو خير و شر است                

 باور به قدرتیلي  شاهد   3  5

كه بيان شد حافظ ابوعمرو بپ  لا  معتقد است كه ماوردی در مسأله قدر موافو معتزله است  برای مناقشه چنان

 ه انديشمندان اشعری و معتزلی امری ضروری است ايپ نسبت تببيپ ديدگا

  ايگاه قدر از ديدگاه اشاعره و معتزله        1  3  5

دانند و دارای قدرت كنند و عبد را فاع  حقيقی میكه قدر را ثابت می مهور انديشمندان متقدم اشاعره افزون بر ايپ

كنند؛ مانند ايجاد ابرها با باد، بارت باران با ابر كند رد نمیمیحقيقی، اما اسباب طبيعی را كه شرع و عق  بر آن دلالت 

كند كه مشيت او كند، پن مشيت بنده را اثبات میو غيره  بنابرايپ خداوند متعاب قدرت عبد و اراده و فع  او را خلو می

 نيست مگر به مشيت الهی 
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تر از آن  اما قدريه دو گروه هستند: غلوكنندگان و پاييپگويد: سفارينی از انديشمندان اشاعره در لوام  الانوار می

ها معتقدند كنند  آنغلو كنندگان كسانی هستند كه سبقت قلس به اشياء و امور قب  از و ودشان برای خداوند را انكار می

معتقدند كه خداوند گيرد  هم نيپ شود و تعلو نمیهمانا خداوند امور را ازلی مقدر نكرده است و علمش به آن مقدم نمی

داند چه كسی وارد بهشت كند و چه كسی عصيان و نمیداند كه چه كسی عم  میكند، ولی نمیبه بندگان امر می

شود  شود و چه كسی وارد  هنس، تا اينكه آن فع  را انجام دهد و بعد از ايپ كه انجام داد علمش شام  حاب او میمی

 به آن آگاه میيعنی عم  سعيد و شقی كه انجام می
 
شود بدون ايپ كه علمش بر آن مقدم باشد، پن عم  او شود ابتدا ا

چه چه مقدر شده نيست، بلكه يک امر ابتدايی است و هر گاه فردی اراده كند كه عملی انجام دهد در نفن او آنبر آن

چه مقدر شده در خارج بسا آنطور كه در نفن او مقدر شده، چه شود همانشود و عم  واق  میاراده شده مقدر می

 (299/1ت، 1411شود )سفارينی، شود و ايپ تقدير ناميده میظاهر می

كنيس  ها را در مسأله قدر و خلو افعاب بندگان را بيان میبرای قضاوت درست درمورد معتزله، برخی از اقواب بزرگان آن

كند و اشاعره ها كفايت میكه ايپ دو در اقامه حجت بر آن پردازيسها به قاضی عبدالجبار معتزلی و زمخشری میدر بيپ آن

 اند ها مخالفت كردهبا آن

كند بر ايپ كه خداوند متعاب خالو افعاب بندگان نيست گويد: يكی از چيزهايی كه دلالت میقاضی عبدالجبار می

ات ظالس بودن خداوند باشد لازمه ايپ است كه برخی از افعاب بندگان ظلس و  ور است پن اگر خداوند خالو ايپ افعاب

 (245ت، 1422است و خداوند متعاب علو و كبير است و عاری از ايپ چيزهاست ) قاضی عبدالجبار، 

دهد و برخی ايمان آورده و فاع  آن است و خداوند آورد و آن را انجام میگويد: برخی از شما كفر میزمخشری می

ست كه علس خداوند حكيس سبقت بر كفر و ايمان بندگان دارد  پن خداوند عالس به تان اعالس به كفر و ايمان شما و عم 

كند، ولی خودت دارای و ه حسپ كه فاع  قبيح، قبح را خلو میقبح قبيح است و همه افعاب خداوند حسنه است و ايپ

و از حكمت آن خبر  طور كه حسپ بسياری از مخلوقاتش بر ما پوشيده استاست اگرچه بر ما پوشيده باشد، همان

 ( 104/4ت، 1407نداريس )زمخشری، 

س و ما »كنند آيه يكی از آياتی كه هس اشاعره و هس زمخشری به آن تمسک می
ُ
قَك

َ
تَعْبُدُونَ مَا تَنْیِتُونَ واللهُ خَل

َ
 أ

َ
اب

َ
ق

تَعْبُدُونَ مَا تَنْیِتُونَ؟  كند  پن فرمود:ها اضافه می( است، زيرا خداوند عبادت و نیت را به آن96و95صافات/ال«)تعملون
َ
أ

ها بر آن ها و مممت كردن آنها نباشد، نشان دهنده حسپ اضافه به آنكند، اگر عبادت متعلو به آنها را مممت میو آن

هايش بر بندگان حم  آفريند و اشكاب و  ورتگويد كه خداوند متعاب  وهر افعاب را میاست  زمخشری می

 (305/3-304ت، 1407شود )زمخشری، می

 »در مورد آيه 
 

يْءٍ وَكِي 
َ

 ش
ّ

ی كُِ 
َ
يْءٍ و َهُوَ عَل

َ
 ش

ّ
هُ خَالِوُ كُِ 

َّ
گفته شده كه نب  ريح در موض  تنازع و خلاف است  « الل

گويد كه ظاهر ايپ آيه ترک شده، زيرا خداوند متعاب از اشياء است ولی خودت خلو نشده است  قاضی عبدالجبار می

گيرد و ايپ آيه برای مد  است  در مورد افعاب بندگان كه در آن كفر و الیاد و ظلس باشد مدحی علو نمیپن به ظاهر آيه ت

وَ اوتيَت »ای است كه در قصه بلقين است: نيست، پن تعلو به ظاهرت حسپ نيست  گفته شده كه ايپ آيه مانند آيه

 شیء
ِّ

نياورد  زمخشری درباره ايپ آيه سكوت كرده است با  ( در  ورتی كه در اينجا هس همه اشياء را23نم /ال«)مپ ك 

 (383ت، 1422كه برخلاف روت اوست )قاضی عبدالجبار، ايپ
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 ارزيابی ديدگاه ماوردی پيرامون مسأله قدر  2  3  5

های معتزله است يا نه به سخنان او در های ماوردی پيرامون مسأله قدر كه آيا موافو گفتهبرای پی بردن به ديدگاه

 شود فسيرت بيان میت

س و ما تعملون»ماوردی در تفسير آيه  1
ُ
قَك

َ
گيرد: اوب اينكه خداوند شما را ( دو و ه در ن ر می96صافات/ال«)واللهُ خَل

( 419/3تا، ايد خلو كرد )ماوردی، بیهايی را كه ساختهكه خداوند شما را و بتخلو كرد و عم  شما را خلو كرد  دوم ايپ

اشاعره است و قوب دوم، قوب معتزله است، پن ماوردی در اولی موافو اشاعره و در دومی موافو معتزله قوب اوب، قوب 

 است 

ا بإ نی »  تو يف ماوردی در آيه 2 ونُ طَيْر 
ُ
تَك

َ
تَنْفُُ  فِيهَا ف

َ
نِي ف

ْ
يْرِ بِإِ  يپِ كَهَيْهَةِ الطَّ وُ مِپَ الطِّ

ُ
 تَخْل

ْ
( 110ما ده/ال   «)وَإِ 

لو به معنای انجام و تصور خاک به  ورت پرنده است، زيرا خلو فع  به معنای انجام دادن آن به  ورت ناظر به قوب تخ

دار و مقدر است نه با لهو و خطر، به هميپ دلي  برخی افعاب الهی مخلوت هستند چون با قصد و تقدير هستند و هدف

برخی افعاب  –ها كه از قوب اما نه همه افعاب آن ،اشندببرخی از افعاب بندگان هس مخلوت هستند زيرا با هدف و تقدير می

 آيد ن ر قوب معتزله به ن ر می –بندگان مخلوت است 

 »  دو قوب از ماوردی در تفسير آيه 3
َ
هِ وَ ما أ

َّ
مِپَ الل

َ
 ابَکَ مِپْ حَسَنَةٍ ف

َ
مِپْ نَفْسِکَ ما أ

َ
هَةٍ ف نساء/ ال«)    ابَکَ مِپْ سَيِّ

(  پن از قوب دوم باز هس ن ر معتزله 408/1تا، (  كر شده است: اوب: يعنی به گناه تو و دوم: به فع  تو )ماوردی، بی79

 شود، ولی  ريح نيست فهميده می

شكار و  ريح نيست و از تلبسی برخوردار است چه گفته شد، ماوردی موافو تام معتزله نيست و كلامش آبا تو ه به آن

 برند كه فقا اه  علس به آن پی می

 باور به حسپ و قبح عقلیشاهد تیلي    4  5

كنند، دو مسأله حسپ تريپ مسا لی است كه ماوردی را به معتزله بودن منسوب میفراتر از مسا   سه گانه كه از مهس

و قبح عقلی و و وب عقلی احكام نيز و ود دارد كه ابپ حجر به موافقت ماوردی در ايپ دو با معتزله معتقد است )ابپ 

 (60/4، 1390حجر عسقلانی، 

داند نه شرع  در ايپ راستا له راه شناخت آن را عق  میگيرد كه معتزمسأله حسپ و قبح عقلی  ي  ا   عدب قرار می

 كند: ماوردی به آيات زير استناد می

نْ » 1 ِ
ْ

وْرَاةِ وَالْ ا عِنْدَهُسْ فِي التَّ تُوب 
ْ
مِي يَجِدُونَهُ مَك

َّ
يَّ ال مِّ

ُ ْ
بِيَّ الْ  النَّ

َ
سُوب بِعُونَ الرَّ مِيپَ يَتَّ

َّ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَ ال

ْ
مُرُهُسْ بِال

ْ
اهُسْ جِيِ  يَأ

رِ   
َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ »( از ن ر او، 157عراف/ الا «)عَپِ ال

ْ
مُرُهُسْ بِال

ْ
رِ »همان حو است و « يَأ

َ
مُنْك

ْ
به معنی باط  « يَنْهَاهُسْ عَپِ ال

كه حو، معروف ناميده شد چون در عقوب  یيح است و منكر باط  ناميده شده است، زيرا منكر  یت در است  اما ايپ

 (63/1تا، ردی، بیعقوب است )ماو

ها در  ورت امكان و قدرت بر آن وا   است، با ايپ قوب معتزله هس هست كه امر به معروف و نهی از منكر نزد آن

 (241ت، 1422زبان و دست و شمشير هر گونه كه مقدور است )قاضی عبدالجبار، 

مُنَافِقَاتُ بَعْضُهُسْ مِپْ بَ »در تفسير آيه  2
ْ
مُنَافِقُونَ وَال

ْ
يْدِيَهُسْ نَسُوا ال

َ
مَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أ

ْ
رِ وَيَنْهَوْنَ عَپِ ال

َ
مُنْك

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
عْضٍ يَأ

فَاسِقُونَ 
ْ
مُنَافِقِيپَ هُسُ ال

ْ
نَسِيَهُسْ  إِنَّ ال

َ
هَ ف

َّ
( ماوردی در منكر و معروف دو و ه قا   است: منكر همان چيزی 67توبه/ال«)الل

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=79
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( ايپ 201/2تا، شناسد )ماوردی، بیمعروف هر چيزی است كه عق  آن را خير می داند واست كه عق  آن را شر می

 دانند همان قوب معتزله است در  ورتی كه اشاعره ملاک را شرع می

رْ »  هم نيپ ماوردی در آيه 3
َ ْ
مَاوَاتُ وَالْ ةِ خَالِدِيپَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ جَنَّ

ْ
فِي ال

َ
مِيپَ سُعِدُوا ف

َّ
ا ال مَّ

َ
كَ عَطَاء  وَأ اءَ رَبُّ

َ
 مَا ش

َّ
ضُ إِلا

وٍ  
ُ

يْرَ مَجْم
َ

كند  دوم: با علس به حو شود، نفسش را هدايت میكند  نخست: كسی كه هدايت میدو و ه بيان می« غ

 (201/2تا، كند )ماوردی، بیشود، پن با عق  هدايت میهدايت می

تزله است  ايپ مساله  ز ی از  ز يات ا   عدب نزد با تو ه به ايپ شواهد، ماوردی در حسپ و قبح عقلی موافو مع

 معتزله است 

 های اشعری از ن ر برخی انديشمندانشواهد تماي  ماوردی به انديشه  6

دهد ماوردی با معتزله مخالف است بيان تريپ مسا لی كه از ن ر برخی انديشمندان نشان میدر ايپ بخش به مهس

كند كه او معتزلی كند، بيان میها را به ماوردی در مورد معتزله بودن وارد مینسبت كنيس  حافظ بپ  لا  كه بيشتريپمی

 شود كه به آنها اشاره می ها مخالف استمطلو نيست و در برخی مسا   با آن

 شاهد باور به قديس بودن قرآن  1  6

مسأله فرعی داخ  در ا   عدب ماوردی در مسهله خلو قرآن با معتزله مخالف است كه ايپ از ن ر ابپ  لا ، 

یْدَثٍ »كند  تفسير او در آيه شود  دلي  آن را از تفسير ماوردی بيان میمی هِس مُّ بِّ پ رَّ پ ِ كْرٍ مِّ تِيهِس مِّ
ْ
( 2نبياء/ الا)« مَا يَأ

  يعنی آن ه نازب شده ابتدای تلاوت برای سوره بعد از سوره است« میدث»كند كه پن از كلمه دلالت بر ايپ سخپ می

( ابپ 3/36تا، كه مخلوت باشد )ماوردی، بینزوب و تلاوت از  ان   برا ي  بر حضرت رسوب)ص( بوده است؛ نه ايپ

گويد: حقيقت ايپ است كه كنند  سبكی در كتاب طبقات الوسطی میسبكی و سيوطی نيز چنيپ چيزی را بيان می

)سبكی، اند ولی در قوب به قدر موافو معتزله است ن كردهطور كه برخی چنيپ گماهمانا او معتزلی میض نيست، همان

 (72، 1403سيوطی، ؛ 5/270، 1383

 شاهد باور به مخلوت بودن بهشت  2  6

كند، پن طبو ن ر گويند بهشت مخلوت نيست مخالفت میماوردی در قوب معتزله كه میطبو ديدگاه ابپ  لا ، 

كند كه پيشتر به آن اشاره ايپ سخپ را از او  كر میبهشت مخلوت است كه داوودی در طبقات خودت  وی

 (428/1، 1403شد )داوودی،

 خداوند در روز قيامت باور به رؤيت حسیشاهد   3  6

كند، اما اشاعره معتقدند كه خداوند در معتزله مسأله رؤيت خداوند متعاب، ديدن خدای متعاب در آخرت را نفی می

؛ »در تفسير آيه  ماوردی در ايپ مسأله موافو اشاعره است و ابپ  لا ،  از ن ر شودروز قيامت ديده می وُُ وه  يَوْمَهِمٍ نَاضِرَة 

هَا نَاظِرَة   ی رَبِّ
َ
تا، كند من ور از آن ن ر به پروردگارت در روز قيامت است )ماوردی، بی( بيان می23و22 /ةقيامال«)إِل

361/4  ) 
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   ا وب فكری اشاعره و معتزلهارزيابی شواهد اشعری بودن ماوردی با   7

كنيس و آن را با ا وب فكری در ايپ بخش مواردی را كه ماوردی با معتزله موافو نيست و آن را تاييد نكرده است بيان می

 دهيس  اشاعره و معتزله تطبيو می

 باور به قديس بودن قرآنتیلي  شاهد   1  7

كه پيشتر بيان شد ماوردی در مسأله خلو قرآن با اشاعره موافو است، حاب آن كه معتزله قا   به خلو قرآن چنان

و  يكي از  فات خداوند است كه آن را از  فات فع  دانسته« متكلس»هستند  بنابر عقيده متكلمان معتزلي،  فت 

ها قرآن، يكي از مصاديو كلام خداوند از ن ر آن (56/7م، 1962شمرند )قاضی عبدالجبار، خداوند را فاع  كلام مي

متعاب و وحي اوست كه مخلوت و حادث است و خداوند، آن را بر پيامبر خود نازب كرده تا نشانه و دليلي بر نبوت او 

 (528ت، 1422باشد )ابی هاشس، 

كلام خداوند تعالي و وحي اوست و ممه  ما ]معتزله[ ايپ است كه قرآن،  :نويسدقاضي عبدالجبار در ايپ زمينه مي

  )همان(.باشد و خداوند آن را بر پيامبر خود نازب كرده است، تا نشانه و دليلي بر نبوت او باشدمخلوت و حادث مي

بزرگان معتزله معتقدند كه  :نويسدهم نيپ میمود ملاحمي خوارزمي كه از بزرگان معتزله در قرن ششس است، مي

، خداست خداوند متعاب است كه براي تأميپ مصالح بندگانش آن را بيان كرده است  ربّ و خالو قرآنقرآن، فعلي از افعاب 

 (179م، 2010)ملاحمی خوارزمی، .و قرآن مانند ساير افعالش مخلوت اوست

هِسْ »دلي  مخالفت ماوردی با معتزله در ايپ مسأله، تفسير او از آيه  تِيهِسْ مِپْ ِ كْرٍ مِپْ رَبِّ
ْ
( است 2نبياء/الا«) مُیْدَثٍ مَا يَأ

طور چه نازب شده ابتدای تلاوت برای سوره بعد از سوره و آيه بعد از آيه است  همانآن« میدث»گويد: بعد از كلمه كه می

كه خداوند آن را هر چند وقت يكبار نازب كرد و مراد از آن ايپ است كه: او در حاب نزوب و تلاوت از  بر ي  بر میمد رسوب 

 (36/3تا، گويد )ماوردی، بیه است نه آن مخلوقی كه معتزله میالل

گويند قرآن كند و همان قوب اشاعره را قبوب دارد كه میايپ يكی از مسا لی است كه ماوردی با معتزله مخالفت می

آن مخلوت خدا قر  -در برابر ن ريه قديس و ازلی بودن آن-مخلوت نيست بلكه كلام الله است  بر اساس ن ريه خلو قرآن 

مدافعان ايپ ن ريه، قرآن را همان ا وات و حروف  (357ت،1422است و نبايد قديس پنداشته شود )قاضی عبدالجبار، 

 (56/7م، 1962نازب كرده است )قاضی عبدالجبار، المغنی،  پيامبر)ص(دانند كه خداوند در قال  وحی بر من می می

 اتی خداوند به حساب  ، قرآن را قديس دانسته و آن را از  فاتاه  حديثدر تقاب  با ايپ ن ريه، گروهی از متكلمان و 

زلی )نه ا وات و حروف من س( به حساب می (92/8ت، 1325آورند ) ر انی، می
َ
آورند كه ايپ گروه قرآن را معنای ا

به باور آنها، قرآنی كه خوانده و شنيده  (357ت، 1422های آسمانی است )قاضی عبدالجبار، حقيقت واحدی برای كتاب

 )همان(.قديس خدا استشود، حادث و حاكی از كلام می

 باور به مخلوت بودن بهشتتیلي  شاهد   2  7

ها قب  از قيامت لغو و بيهوده است، خداوند شوند و ايجاد آناز ن ر معتزله بهشت و  هنس پن از ايپ  هان آفريده مي

ودن بهشت است، كه از مسا لی كه در آن ماوردی مخالف معتزله است مسهله مخلوت ب .كندحكيس است و كار بيهوده نمي

 ( 428/1، 1403فقا ماوردی ايپ مسأله را  كر كرده است )داوودی، 

است كه بهشت و  هنس و ود داشته باشند، زيرا  میابگويد: از سران فرت معتزلی در ايپ باره می ابوهاشس  با ی

https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/ابوهاشم_جبائی
https://fa.wikifeqh.ir/محال
https://fa.wikifeqh.ir/محال
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ت، 1378)معتزلی، .شود و لازمه ايپ فناء میاب بودن و ود كنونی بهشت و  هنس استعالس فانی می قيامتقب  از 

109/1) 

معتقديپ  كفر، انكار و ود بهشت و  هنس را با فتوی به هشاميهشام بپ عمرو فوطی از سران معتزله و بنيانگمار فرقه ه

( هم نيپ پيرامون ممه  معتزله در مورد مخلوت بودن بهشت 308/3، 1373)مبلغی آبادانی، .كردمیبه و ود آن بيان 

الِیَاتِ »توان به سخپ زمخشری در تفسير آية می وا الصَّ
ُ
مِيپَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
رِ ال

ّ
گويد ( اشاره كرد كه می25البقره/    «)و َبَشِ

    در مخلوت بودن يا نبودن بهشت اختلاف است   

های او در ياری داند، بايد گفت از اسلوب و روتدرباره قوب زمخشری كه مخلوت بودن بهشت را امری اختلافی می

 بيان نمی
 
های خاص كند، سسن با روتكند بلكه مقدمه چينی میكردن ممه  معتزله ايپ است كه اعتقادت را  ريیا

 آن اعتقاد دارد، اشاره كند   چه كه ممه  معتزله بهكند كه به بعضی از آنتلات می

شوند، خداوند بهشت و دوزخ را پيش از گويد:  نت و نار مخلوت هستند هرگز فانی نمیات میطیاوی در عقيده

گويد: اشاعره اتفات ن ر ( ابپ ابی العز حنفی شار  اشعری نيز می484ت، 1426خلقت آفريد )ابپ أبی العز الینفی، 

گويند خداوند روز قيامت كنند و میت هستند و اكنون مو ودند، اما معتزله آن را انكار میدارند كه بهشت و دوزخ مخلو

كند  معتقدند خلو بهشت پيش از  زا امری بيهوده است، زيرا بايد مدت طولانی معط  بماند  سسن آن را ايجاد می

قِيپَ »ه آورند؛ مانند آيكند مینصو ی را كه دلالت بر مخلوت و مو ود بودن بهشت می مُتَّ
ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
؛ ابپ 133آب عمران/«)أ

 (488-485ت، 1426ابی العز حنفی، 

بينيس تصريح نكرده به ايپ كه كنيس میبه طور كلی، وقتی آيات بهشت را كه ماوردی در تفسيرت آورده را دنباب می

كه قوب او را در ايپ آيه تا ايپ بهشت اكنون مخلوت و مو ود است و البته به مخلوت بودن آن هس  راحت نداشته است 

مِيپَ آمَنُوا»
َّ
 لِل

 
هُ مَثَلا

َّ
 گونه است:بينيس، بيان وی ايپ( می12التیريس/«)وَضَرَبَ الل

دانيد؟ همه او گويد: زمانی كه فرعون از ايمان همسرت اطلاع پيدا كرد، به مردم گفت: از آسيه چه میابوالعاليه می

پرستد، گفتند او را بكشيد  پن آسيه خدای خود را خواند و گفت: او ربی غير از مپ را می هارا ستايش كردند  پن به آن

ةِ؛ پروردگارا! برای مپ نزد خودت خانه ای در بهشت بنا كپ »گفت:  جَنَّ
ْ
ا فِي ال ها پن فرعون با آن«  رَبِّ ابْپِ لِي عِنْدَكَ بَيْت 

د خنديد)فضیكت حيپ رأت بيتها فی الجنة(  فرعون گفت آيا از ات در بهشت را ديموافقت كرد، پن هنگامی كه خانه

 (   268/4تا، زد روحش قبض شد )ماوردی، بیكنيد؟ پن او را عماب كرد و در حالی كه لبخند می نونش تعج  می

، 8است، )ايپ روايت را حافظ بپ كثير در تفسير خود، ج« فضیكت حيپ رأت بيتها فی الجنة»شاهد ايپ روايت 

كه بهشت پيش از ايپ حادثه خلو شده بود  پن او موافو اشاعره است، زيرا ماوردی ايپ آورده است( يعنی ايپ 199ص

دهد ماوردی موافو اشاعره قوب را رد نكرده و اعتراضی هس نداشته است و مسأله خلو  نت از چيزهايی است كه نشان می

 و مخالف معتزله است 

 يت حسی خداوند در روز قيامتباور به رؤتیلي  شاهد   3  7

ن ر دارند كه ماوردی در مسأله رويت خداوند مخالف معتزله است و معتزله نيز با اشاعره مخالف هستند  اشاعره اتفات

وُُ وه  »كنند، مانند آيات ای از كتاب و سنت بيان میكنند و ادلهم منان پن از قيامت، خداوند را در بهشت مشاهده می

https://fa.wikifeqh.ir/قیامت
https://fa.wikifeqh.ir/قیامت
https://fa.wikifeqh.ir/هشامیه
https://fa.wikifeqh.ir/هشامیه
https://fa.wikifeqh.ir/کفر
https://fa.wikifeqh.ir/کفر
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هَا نَاظِرَة  يَوْمَهِمٍ  ی رَبِّ
َ
 (  23و22 /ةقيامال« )نَاضِرَة  * إِل

گويد داند  میمد بپ كع  می)در نعمت و رفاه بودن( می« ناعمه»، ابپ عباس آن را به معنای «ناضر»در مورد قوب  

به معنای ها نعمت داده و حسپ آن ن ر به الله است  مجاهد آن را به معنای مسرور و أبی  الح خداوند به آن  ورت

هَا نَاظِرَة  »دانند  در مورد نعمت، می ی رَبِّ
َ
تا  349ت، 1404اند به معنای همان ن ر به و ه الله است  )سيوطی، گفته« إِل

360/8 ) 

اند  ) یيح بخاری، كتاب التوحيد، باب هم نيپ اشاعره رواياتی مبنی بر رويت خداوند متعاب در روز قيامت آورده

ها ناظرةو وه  يَ »قوله تعالی ؛ مسلس در كتاب الايمان آن را روايت كرده است، باب معرفة 65، 229/9« ومهمٍ ناضرة الی رَبِّ

؛ ترممی،  فة الجنة، باب ما  اء 4730،  233/4، و أبو داود، كتاب السنة باب الرؤية، 182،  163/1طريو الرؤية، 

 (  2554،  687/4فی رؤية الرب، 

 »معتزله با تو ه به آيۀ 
َ

بْصَارلا
َ ْ
بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْ

َ ْ
پْ »( و 103نعام/الا«)تُدْرِكُهُ الْ

َ
 ل

َ
اب

َ
يْكَ ق

َ
رْ إِل

ُ
نْ 

َ
رِنِي أ

َ
 رَبِّ أ

َ
اب

َ
ق

كنند  در مقاب ، اشاعره به ايپ استدلاب ( رويت خداوند را در آخرت و به طريو اولی در دنيا نفی می143عراف/ الا «)تَرَانِي

 مورد احاطه واق  نمییدهند و ممعتزله پاس  می
 
 شود گويند من ور از ادراک همان احاطه به چيزی كه خداوند حقيقتا

ادراک به معنای احاطه به چيزی و رسيدن به اعمات آن چيز از همه  هات است و ايپ درمورد خداوند ممتن  است  

رد  بنابرايپ اشاعره رويت خداوند را های( مخصوص دااگر ادراک بر فرض به معنای رويت باشد، پن نياز به ابصار)چشس

  (283/4-282، 1420كند )ابوحيان، كنند و معتزله آن را به  ورت ابدی نفی میدر دنيا رد می

 شود:تريپ مواردی كه ماوردی در مسأله رؤيت مخالف معتزله و موافو با اشاعره است، بيان میدر ايپ بخش به مهس

هَا نَاظِرَة  وُُ وه  »ماوردی در تفسير آيه  ی رَبِّ
َ
  در روز قيامت به پروردگارت 1كند: سه قوب مطر  می« يَوْمَهِمٍ نَاضِرَة  * إِل

( ايپ همان قوب اشاعره است كه ماوردی 361/4تا، اند )ماوردی، بیكه حسپ و عطيه عونی گفتهكند؛ چناننگاه می

كه ابپ عمر كند؛ چنان  به ثواب پروردگارت نگاه می2كند  موافو آن است  هر چند ايپ قوب را از زبان ديگران بيان می

 كه عكرمه آن را گفته است )همان(كند؛ چنان  به امر پروردگارت نگاه می3گويند  و مجاهد آن را می

كه يكی از دو قوب، قوب  یابی و تابعی است و قوب دوم قوب تابعی گويا ايپ دو قوب رويت را نفی كرده است،  ز ايپ

  اما قوب مجاهد در تفسير طبری مو ود است كه مانند قوب أبی  الح است  قوب ابپ عمر نزد طبری برخلاف است

چيزی است كه ماوردی  كر كرده، زيرا در آنجا اثبات رويت  كر شده و به تأوي  ثواب هس برده نشده است )طبری، 

چه كه ماوردی  كر كرده موافو بر خلاف آن ( اما قوب عكرمه، در تفسير طبری و درّالمنثور193/14-192ت، 1412

( ابوحيان چنيپ 349/8ت، 1404؛ سيوطی، 192/14ت، 1412كند)طبری، اشاعره بوده و رويت را اثبات می

گويد كه معتزله بر ايپ قا لند كه معنی آيه ن ر به رحمت الهی يا ثواب و ملک خداوند است پن نويسد: ابپ عطيه میمی

 (389/8، 1420يان، بر آن قادرند )ابوح

 موافو يا مخالف معتزله نيست و آنبا تو ه به آن
 
چه در موافقت يا مخالفت اشاعره مطر  چه كه ماوردی گفته تماما

توان يكی از اقواب را تر يح داد  اگر ماوردی فقا قوب اوب رسيس كه هر دو امر احتماب دارد و نمیكرده، به ايپ نتيجه می

كرد موافو معتزله بود  به هر حاب و اشاعره و مخالف معتزله بود و اگر فقا قوب دوم و سوم را بيان میكرد موافرا بيان می

 توان فهميد كه ماوردی موافو اشاعره و مخالف معتزله است در ايپ مسأله نمی
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 گيرینتيجه  8

مسأله قدر و حسپ و قبح عقلی  رسيس كه ماوردی در برخی موارد مانندبا تو ه به مطال  گفته شده به ايپ نتيجه می

موافو معتزله و در برخی موارد ديگر مانند خلو قرآن و رويت خداوند متعاب مخالف با معتزله است و قوب اشاعره را قبوب 

گويند قرآن مخلوت نيست بلكه كلام الله است  از آنجايی كه ماوردی در اثر تفسيری خود، به تفسير آياتی دارد كه می

پوشی كرده باشد و از تفسير ساير آياتی كه معنای آن واضح بوده چشسمعنا و تفسير آن، از ديد عموم پنهان میپرداخته كه 

هايی كه از برخی بر ايپ ن رند كه با تو ه به اثر تفسيری و ديدگاه .توان انديشه  ريح او را به دست آورداست، نمی

كند  پن ماوردی معتزلی مطلو نيست، ولی در برخی بودن نزديک میكند او را به اعتزالی انديشمندان معتزله مطر  می

كه معتزلی  رف باشد و به ا وب شود، مگر ايپها است  روشپ است كه لفظ اعتزاب به كسی اطلات نمیاقواب موافو آن

 ها مخالفت نكند پنجگانه معتقد باشد و در چيزی با آن

 فهرست مناب   9

 قرآن كريس -

 ت  1415، بيروت، دارالكت  العلميه،تفسير رو  المعانیآلوسی، میمود بپ عبدالله،   1

 ت 1426، بغداد، دارالكتاب العربی، شر  العقيدة الطیاويهابپ ابی العز حنفی، میمد بپ علی،   2

 ت 1390، بيروت، دارالفكر، لسان الميزانابپ حجر عسقلانی، شهاب الديپ ابوالفض ،   3

 ت 1420، بيروت، دارالفكر، تفسير بیر المیياابوحيان، میمد بپ يوسف،   4

، تیقيو عبدالكريس عثمان، بيروت، دار إحياء التراث العربی، شر  ا وب خمسهابی هاشس، احمد بپ حسيپ،   5

 ت  1422

  1372، 48و 47، شماره مجله كلک، «ماوردی نگاهی به زندگی و آثار او»(، 1372  پهلوان، چنگيز، )6

 ت  1325، قس، الشريف الرضی، شر  المواقف ر انی، علی شريف،   7

   1381تهران، سروت،  معجس الادباء،حموی، ياقوت،   8

 ت 1403تا، بيروت، دارالكت  العلميه، ، بیطبقات المفسريپداودی، میمد بپ علی،   9

  1375دارالمعارف، ، قاهره، سير أعلام النبلاء هبی، میمد بپ احمد بپ عثمان،   10

، تیقيو: علی میمد البجاوی، بيروت، دارالمعرفه، ميزان الاعتداب فی أسماء الر ابنننننننننننننننننننننننننننننننن،   11

1382   

 ت 1407، بيروت، دارالكت  العربی، عپ حقا و غوامض التنزي  الكشافزمخشری، میمود بپ عمر،   12

  1383، قاهره، دارإحياء الكت  العربيه، طبقات الشافعية الكبریسبكی، عبدالوهاب بپ علی،   13

 ت 1411، بيروت، المكت  الاسلامی دارالخانی، لوام  الانوار البهيةسفارينی، میمد بپ احمد،   14

 ت 1403، بيروت، دارالكت  العلميه، طبقات المفسريپسيوطی، عبدالرحمپ بپ ابی بكر،   15

 ت 1404، قس، كتابخانه عمومی آيت الله مرعشی نجفی، الدر المنثورننننننننننننننننننننننننننننننن،   16
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  1364، قس، الشريف الرضی، المل  و النی شهرستانی، میمد بپ عبدالكريس،   17

 ت 1412، لبنان، دار المعرفة،  ام  البيان فی تفسير القرآنطبری، میمد بپ  رير،   18

 ت 1397، 3، منبر الاسلام شماره مپ قضاة الاسلام الماوردیعبدالمنعس، ف اد،   19

 ت 1401بيروت، دارلفكر،  )تفسير كبير(، تفسير مفاتيح الغي عمر،  فخر رازی، میمد بپ  20

 ت 1422، بيروت، دار إحياء التراث العربی، شر  الا وب الخمسةقاضی عبدالجبار، ابپ احمد،   21

 م 1962 ا، نا، بی، بیالمغنی فی ابواب التوحيد و العدب ننننننننننننننننننننننننننننننننن، ،  22

 ت 1400، 4، شماره ، مجله منبرالاسلام«الماوردی حياته وافكاره السياسية»الديپ إمام، میمد، كماب 23

 ت 1412بيروت، دارالكت  العلميه،  النكت و العيون )تفسير الماوردی(،ماوردی، علی بپ میمد،   24

، میقننو: میيننی هننلاب تسننهي  الن ننر و تعجينن  ال فننر فننی اخننلات الملننک و سياسننةننننننننننننننننننننننننننننن،   25

 ت 1401بيروت، دارالنهضة العربية، سرحان 

  1373 ا، منطو، ، بیتاري  اديان و مماه   هانمبلغی آبادانی، عبدالله،   26

   1378، بيروت، دارالكت  العلميه، شر  نهج البلاغةمعتزلی، ابپ ابی الیديد،   27

بنندير عننون، قنناهره، دار ، میقننو فيصنن  الفننا و فنني ا ننوب الننديپ ملاحمنني خننوارزمي، میمننود بننپ میمنند،  28

 م 2010الكت  و الوثا و القومية، 

  1375، 2، شمارهمجله حكومت اسلامی، «های سياسی ماوردیها و گرايشنگارت»نوری، میمد،   29
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